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خورشيد بهمن
خورشيد زيبا
برگشته امروز
در باغ گل ها

شد ديو غُصّه
از ما فراري 
هر روز ما شد
سبز و بهاري

عُمر زمستان
ديگر سَر آمد
شُد قلب ما شاد
چون رَهبر آمد

با هم بخوانيمبا هم بخوانيم

خورشيد بهمنخورشيد بهمن

شاعر: مهري ماهوتي
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درس هفتمدرس هفتم
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 سال ها پيش كودكي به دنيا آمد كه پدر و مادرش نام او 
را توماس گذاشتند. او خيلي كنجكاو بود و علاقه* بسياري 
به آزمايش كردن* داشت. براي همين، در زيرزمين خانه ي 

خودشان آزمايشگاه كوچكي درست كرده بود.
توماس براي خريد وسايل آزمايشگاه خود، در باغچه ي خانه 
بيش تر  او  مي فروخت.  همسايه ها  به  و  مي كاشت  سبزي 
وقت خود را در آزمايشگاه مي گذراند. مي خواست وسايلي 
اختراع* كند تا مردم راحت تر زندگي كنند. به فكر افتاد كه 
از نيروي برق، روشنايي ايجاد كند و شب هاي تاريك را كه تا 
آن هنگام با چراغ هاي نفتي روشن مي شدند، با چراغ برقي 

روشنايي دهد. پس لامپ برق را اختراع كرد.
را  صوت  ضبط  و  گرامافون  مانند  ديگري  وسايل  اديسون 
گوش  صوت  ضبط  به  مردم  كه  زماني  تا  كرد.  اختراع  نيز 
مي دهند و يا با زدن كليد كوچكي، اتاق هاي تاريك را چون 
روز، روشن مي سازند، نام «اديسون»، اين مخترع* بزرگ را 

از ياد نخواهند برد.

اديسوناديسون
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 1ـ توماس براي خريد وسايل آزمايشگاه خود چه كار مي كرد؟

2ـ چه كسي لامپ برق را اختراع كرد؟

3ـ اگر شما مخترع بوديد، چه چيزهايي را اختراع مي كرديد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن
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نكتهنكته

حالا بگوييد: توجّه كنيد:
دانشمند يعني: كسي كه دانش دارد.
ثروتمند يعني: كسي كه ثروت دارد.

نيازمند يعني: كسي كه نياز دارد.
دردمند يعني: كسي كه درد دارد.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

هنرمند يعني:
زورمند يعني:

قدرتمند يعني:

- كلمه هايي را كه سه نقطه دارند، از درس پيدا كنيد.

- كلمه هايي را كه با «ها» آمده پيدا كنيد.

- با مقوا در خانه، راديويي بسازيد و به كلاس بياوريد.
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روان خواني فصل سومروان خواني فصل سوم
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روزي مردي كشاورز با گاوش از رودخانه اي عبور مي كرد كه ناگهان جريان تند 
آب گاوش را برد. كشاورز كه از اين حادثه خيلي ناراحت شده بود، در ساحل 
رودخانه نشست و مشغول گريه و زاري شد. در اين وقت، يك پري دريايي سر 

از آب بيرون آورد و از مرد پرسيد: چرا گريه مي كني؟ 
و  زن  جواب  حالا  برد.  خودش  با  را  گاوم  تنها  آب،  اين كه  براي  گفت:  كشاورز 

بچّه ام را چه طور بدهم؟!»
پري دريايي لبخندي زد و گفت: «غصّه نخور، درست مي شود!» بعد زير آب رفت 
و لحظه اي بعد با يك گاو طلايي از آب بيرون آمد و گفت: «ببينم، گاو تو همين 

است؟»
پري  نيست،  اين  من  گاو  «نه،  گفت:  و  كرد  طلايي  گاو  به  نگاهي  كشاورز  مرد 
دريايي دوباره زير آب رفت و اين بار با گاو نقره اي بيرون آمد و پرسيد: «گاو 
تو اين است؟» كشاورز دوباره نگاهي به گاو كرد و گفت: «نه، اين هم گاو من 

نيست!»
پري دريايي براي بار سوم زير آب رفت و اين بار با گاوِ مرد روستايي بيرون آمد 

و گفت: «ببينم، نكند اين گاو توست؟!»
مرد روستايي با خوش حالي از جا بلند شد و گفت: «بله خودش است! گاو من 

همين است!»
پري دريايي خنديد و گاو كشاورز را به او داد و گفت: «آفرين، تو مرد راست گو 

و درست كارى هستي و من بايد به تو پاداش بدهم!»
بعد دوباره زير آب رفت و اين بار با گاو طلايي و گاو نقره اي بالا آمد و هر دوي 
همراه  و  كرد  تشكّر  دريايي  پري  از  كشاورز  بخشيد.  كشاورز  مرد  به  را  آن ها 

مرد كشاورز و پري درياييمرد كشاورز و پري دريايي
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روز،  آن  فرداي  برگشت.  خانه  به  بود،  گرفته  كه  گران بهايي  پاداش  با  گاوش، 
مي كرد،  تعريف  همسايه هايش  براي  را  عجيب  داستان  اين  كشاورز  مرد  وقتي 
يكي از آن ها به طمع افتاد و با خودش گفت: «اگر پري دريايي پاداش مي دهد، 

چرا من نگيرم؟!»
با اين فكر، گاو خود را برداشت و به ساحل رودخانه رفت و حيوان بي چاره را در 
آب غرق كرد. و بعد هم در ساحل نشست و شروع به گريه و زاري كرد. ناگهان 

پري دريايي از آب بيرون آمد و گفت: «چه شده؟ چرا گريه مي كني؟»
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مرد گفت: «گاوم را آب برده است بدبخت و بي چاره شدم!»
پري دريايي گفت: «غصّه نخور! گاوت را برايت پيدا مي كنم!» بعد زير آب رفت 

تو  گفت: «گاو  و  آمد  بيرون  طلايي  گاو  يك  با  بعد  لحظه اي 
اين است؟»

مرد روستايي با ديدن گاو طلايي با خوش حالي 
از جا پريد و گفت:«بله، همين است! گاو 

من همين است! آن را به من بده!»
پري دريايي، با اخم نگاهي به مرد 

روستايي كرد و گفت: «تو فقط يك 
دروغ گو طمع كار هستي و بس!»

اين را گفت و با گاو طلايي زير آب 
رفت و ديگر هيچ وقت بيرون 

نيامد! و به اين ترتيب، مرد 
طمع كار نه تنها صاحب گاو 

طلايي نشد، بلكه گاو 
خودش را هم از 

دست داد!
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فصل چهارم :فصل چهارم :  

سر زمين منسر زمين من
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درس درس هشتمهشتم

پرچمپرچم
برنامه ي  تا  مي ايستيم  صف  در  اوّل  كلاس،  به  رفتن  از  قبل  صبح،  روز  هر 
پرچم  به  كردن  نگاه  با  مدرسه،  درحياط  دوستانم  و  من  شود.  صبحگاهي*انجام 

سه رنگ كشورمان، سرود ملي را مي خوانيم.
سر زد از افق مهر خاوران
فروغ ديده ي حق باوران

هر كشوري پرچمي دارد. پرچم هر كشور، نشانه ي استقلال* آن كشور است. هر كدام 
از رنگ هاي پرچم، يك نشانه است. رنگ سبز بالاي پرچم ايران، نشانه ي سرسبزي 
است. رنگ سفيد وسط نشانه ي صلح*، دوستي و آرامش، و رنگ سرخ پايين پرچم، 

نشانه ي شجاعت* و مبارزه است و اين كه ما از ميهن* خود دفاع* مي كنيم.
كلمه ي االله به شكل گل لاله در وسط پرچم ايران قرار دارد. گل لاله، يادآور خون 

وقتي  است.  شهيدان 
در  ايران  زيباي  پرچم 
با  همراه  مدرسه،  حياط 
وزش باد، تكان مي خورد، 
از  ايراني  هر  مثل  من 
مي برم  لذّت  آن  تماشاي 
و به خود افتخار مي كنم.
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1ـ رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ي چيست؟

2ـ در وسط پرچم ايران، چه نشانه اي وجود دارد؟

3ـ از پرچم در چه مكاني هايي استفاده مي شود؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو
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- كلمه ي پرچم چند بار در درس تكرار شده است؟

را  آن  از  بعد  و  قبل  كلمه ي  است؟  آمده  درس  خطّ  چندمين  در  دفاع  - كلمه ي 
بگوييد.

دوستانتان  به  و  بياوريد  كلاس  به  را  ديگر  كشورهاي  پرچم  از  تصوير  - چند 
نشان دهيد.

- سرود ملّي يكي ديگر از نشانه هاي ميهن ماست. در كلاس با دوستانتان آن را 
بخوانيد. 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

نكتهنكته

حالا بگوييد:

كتاب خانه: جايي كه در آن كتاب نگه مي دارند.
نمازخانه: جايي كه در آن نماز مي خوانند.

گل خانه يعني:
داروخانه يعني:

كارخانه يعني:

به كلمه هاي زير دقّت كنيد:
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درس درس نهمنهم

جايي كه خورشيد بالا مي آيدجايي كه خورشيد بالا مي آيد
من در ايران زندگي مي كنم. ايران، خانه ي بزرگ ماست و ديدني هاي فراواني 

مثل: كوه ها، دشت ها، درياها، جنگل ها، زيارتگاه *ها و بناهاي تاريخي* دارد.
كشور ايران، داراي استان هاي زيادي است. نام يكي از استان هاي شرقي كشور 

ما، خراسان است. خراسان، به معني جاي بالا آمدن خورشيد است.
مركز استان خراسان رضوي شهر مقّدس «مشهد» است. اين شهر، بزرگ ترين 
زيارتگاه در ايران است. هر سال بسياري از مردم كشور ما و ديگر مسلمانان 

جهان، براي زيارت حرم* مطهر* امام  رضا (ع)، به اين شهر مي روند.
بزرگ  شاعر  آرامگاه  كه  دارد  قرار  توس  كوچك  شهر  مشهد،  شهر  نزديكي  در 
فردوسي درآنجاست. علاوه بر فردوسي، بسياري از دانشمندان و بزرگان كشورمان 
نيز، در خراسان به خاك سپرده شده اند مثل: عطّار نيشابوري (شاعر)، خيّام (شاعر 
و رياضي دان)، كمال الملك (نقّاش). گردش گاه ها و مكان هاي ديدني بسياري در 
داخل و اطراف* مشهد وجود دارند. مانند: مجموعه ي تفريحي كوه سنگي، روستاي 

طرقبه، باغ وكيل آباد و ...
بسياري از كشاورزان خراساني، 

زعفران مي كارند. زعفران 
خراسان بهترين نوع زعفران 

دنيا است. قند، زرشك و 
كشمش، از ديگر محصولات 

خراسان است.
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1ـ آرامگاه امام رضا (ع) در كدام شهر ايران قرار دارد؟

2ـ نام دو مكان ديدني استان خراسان رضوي را بگوييد؟

3ـ تا به حال به كدام يك از شهرهاي ايران سفر كرده ايد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن



5757

نكتهنكته

به جمله هاي زير توجّه كنيد:
قد علي بلند است.

قد علي بلندتر از امير است.
علي بلندترين دانش آموز كلاس است.

 
حالا دقّت كنيد:      زيبا  زيباتر  زيباترين

هر وقت چيزي را با چيز ديگري مقايسه مي كنيم، «تر» به كار مي بريم. امّا هر وقت 
بخواهيم آن را با بقّيه ي چيزها مقايسه كنيم، از «ترين» استفاده مي كنيم.

- كلمه هاي تشديددار را از متن درس پيدا كنيد.

- كلمه هاي بي نقطه درس را پيدا كنيد.

- اگر به مشهد سفر كرده ايد، خاطره ي آن را تعريف كنيد.
 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه



5858

روان خواني فصل چهارمروان خواني فصل چهارم

امان از حرف مردمامان از حرف مردم

روزهاي  آن ها  مي كردند.  زندگي  آبگيري  كنار  لاك پشتي،  همراه  به  مرغابي  دو 
خوبي را با هم مي گذراندند، تا اين كه آب آبگير تمام شد و مرغابي ها تصميم 
گرفتند به آبگير ديگري بروند. آن ها آن قدر با هم دوست و صميمي شده بودند 
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كه دل كندن از هم ديگر برايشان خيلي سخت بود.
مرغابي ها به لاك پشت گفتند: «براي ما خيلي سخت است. مگر مي شود به همين 

سادگي از تو دل بكنيم و برويم؟! ما دلمان برايت تنگ مي شود.»
لاك پشت گفت: «دل تنگي من از شما دو نفر بيش تر است. چون باز هم شما دو 
نفر با هم هستيد، ولي من بايد تنها و بدون آب بمانم. مجبورم پياده راه بيفتم 
و آن قدر راه بروم تا در پشت كوه ها، به جايي كه آب دارد، برسم. شايد در راه 

تلف شوم. از اين گذشته، چه طور مي توانم شما را فراموش كنم؟»
لاك پشت فكري كرد و گفت: «آهان، فهميدم... درست است كه من بالي براي 
خودتان  با  هم  مرا  و  كنيد  كمكم  مي توانيد  داريد.  كه  شما  امّا  ندارم،  پرواز 

ببريد.»
كمك  او  به  مي توانستند  آن ها  نبود.   بدي  فكر  كردند.  نگاه  هم  به  مرغابي  دو 
كنند. مرغابي ها گفتند: «آفرين، چه فكر خوبي! ما آماده ايم. براي بردن تو، فقط 
دهانت، وسط  داريم. ما دو سر چوب را مي گيريم، تو هم با  به يك چوب نياز 

چوب را بگير. شرط اين است كه يك كلمه هم نبايد حرف بزني!»
دو مرغابي رفتند و چوبي پيدا كردند و دوباره پيش لاك پشت برگشتند. سپس 
هر سه به آسمان پرواز كردند. از بالاي روستاي كوچكي مي گذشتند. مردم را 
ديدند كه با تعجّب لاك پشت را به هم نشان مي دادند و مي گفتند: «لاك پشت 

را ببينيد كه دارد پرواز مي كند!»
لاك پشت ديگر نتوانست تحمّل كند. دهانش را باز كرد و گفت: «تا كور شود 
هر آن كس كه نتواند ديد!» امّا چوب از دهانش رها شد و بيچاره از آسمان به 

زمين افتاد.
مرغابي ها خيلي ناراحت شدند و هر چه گشتند، نتوانستند لاك پشت را پيدا 

كنند. تا امروز هم، هيچ كس نمي داند او كجا افتاده است.




